
1 w w w . i u s n e w s . i r
پرونده ویژه

Independent Student Jornal
      پاییز 1400         شماره 9           دسامبر 2021      

فصلنامــه/ پاییــز 1400    شــماره نهم    قیمــت 5000تومان

4

رویارویی جنبش دانشجویی با 
دولت سیزدهم

6

حمزه دستیار
فعال سابق جنبش دانشجویی

چالش‌های دختــــــــــــــران در 
تشکیلات دانشجویی

7

مهدیه دهقان
دبیر سرویس زنان خبرنامه دانشجویان ایران

نشریات دانشجــــــویی
محل تولید فکر درتشکیلات

8

محمدرضا محمدی
عضو سابق شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم

هیئت دانشجــــــویی
علمـــــی، اصولـــــی و مبنایــــــی

8

مهدی تورانلو
مسئول هیئت دانشجویی میثاق الشهدا

جنبش دانشجویـی خود 
را احیا کند

2

مسعود براتی
دبیر اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی

در رابطه با بررســی جنبش دانشجویی در شرایط 
فعلــی و اینکه نگاهش به آینده چگونه باشــد، ما 
باید تغییــر و تحولات تاریخ جنبش دانشــجویی 
را بازخوانــی کنیم. وقتی بــه فضای قبل از انقلاب 
نگاه می‌کنیــم می‌بینیم که اصلی‌ترین شــاخص 
جریان‌های دانشــجویی -چه جریان‌های چپ، چه 
جریان‌های مسلمان، و چه جریان‌های ملی و مایل 
بــه لیبرال- این بوده که بالاخره کم یا زیاد با نظم 
موجود و با ســلطنت پهلوی مخالفت داشتند. البته 
لیبرال‌ها در برخی موارد ســازش هم داشتند، اما 
جریان‌های چپ و اســامی یک تضاد بسیار بزرگ 
و ریشه‌ای را با سیســتم دارا بودند و اگر بخواهیم 
خلاصه بگوییم، براندازی پهلوی و بر هم زدن نظم 
موجود نقطه‌ی کانونی و هــدف اصلی جریان‌های 
دانشــجویی به طور عمده در سال‌های قبل انقلاب 
بوده اســت. این یعنی یک رویکرد سلبی و تلاش 
بــرای نه گفتن به وضع موجود و تلاش برای بر هم 

زدن این نظم.
بعد از انقلاب عملا این مســئله یک حالت معکوس 
پیدا می‌کند؛ اگر توجه کنیــم می‌بینیم که همان 
دانشــجویان مســلمانی که قبل انقلاب دستگیر و 
شکنجه می‌شــدند و در دانشگاه علیه رژیم پهلوی 
تظاهــرات برگــزار می‌کردند، بعد از ســال ۵۷ به 
اصلی‌تریــن جریان‌های حامی نظام تازه تاســیس 

جمهوری اسلامی تبدیل می‌شوند...

ادامه در صفحه

امیرحسین ثابتی
فعال سابق دانشجویی

3

تشکل‌ها به دنبال 
مطالبـه تخصصــی باشند

پــــــای درس دانشـجــــــــوپــــــای درس دانشـجــــــــو
ویژه‌نامه به مناسبت روز دانشجو ...
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۱- ظهور و بروز جنبش دانشجویی در سال های 
ارزیابی  چگونه  را  عدالتخواهی  به  نسبت  اخیر 

می کنید؟ 
عدالتخواهی در ســال‌های اخیر، مورد توجه جنبش 
دانشــجویی قرار گرفته و به نظــر می‌آید که برآمده 
از اهمیــت ایــن موضوع و از جهتــی تغییر وضعیت 
عمومــی زندگی مردم باشــد. کشــور در دهه اخیر، 
به طور ملموســی از لحاظ زندگــی عمومی مردم و 
گسترش فقر و محرومیت، شــرایط خاصی را تجربه 
کرد و به خــودی خود وقتی از یــک جهت افزایش 
فقــر و محرومیت داشــته باشــیم و از جهت دیگر 
قله‌های ثروت را مشاهده کنیم، عدالتخواهی طرفدار 
پیدا می‌کند و مــورد توجه قرار می‌گیــرد. بنابراین 
عدالتخواهی در ســال‌های اخیر بیشــتر از گذشــته 
مورد توجه قرار گرفته و جریان دانشجویی نیز توجه 

بیشتری به آن کرده است.

۲- چگونه می شــود بیــن حرکت های اصیل 
عدالتخواهــی دانشــجویی باحرکت های که 
خواستگاه غیردانشــجویی یا تحت تاثیر یک 
جریان خاص سیاســی هستند تمایز و تفکیک 

قائل شد؟ 
این یک واقعیت اســت که از گذشــته نیز برخی از 
مصداق‌هــای عدالتخواهی وجود داشــته و توســط 
جریان‌های سیاسی دنبال می‌شد و هدف آنها تامین 
مقاصد سیاســی بود. برای مثال افشــاگری‌هایی که 
انجام می‌شــد یا آشکارکردن فســادهایی از جریان 

رقیب؛
آنچه که وجه تمایز یــک حرکت اصیل عدالتخواهی 
با حرکت سیاســی دارای رنگ و بــوی عدالتخواهانه 
است، مسئله محوری و پیگیری مستمر عدالت توسط 
آن گروه اســت. اگر یک گروهی به صورت پیوســته 

و بــدون اینکه برای آن مهم باشــد که مصداق آنچه 
پیگیری می‌کند چه کســی و متعلق به چه جناحی 
اســت، آن را به صورت مســتمر دنبال کند، این یک 
عدالتخواهی اصیل اســت. البته عدالتخواهی  مبانی 
دارد، چارچــوب و اصول پایــه‌ای دارد که باید مورد 
توجــه قرار گرفته شــود. بــرای مثــال در جنبش 
عدالتخواه دانشــجویی چارچوب اصلی عدالتخواهی 
برآمــده از گفتمان حضرت امام )ره( و گفتمان رهبر 
انقلاب بوده و ســال‌ها این مسیر بدون توجه به اینکه 
مصداق موضوع چه کسی و متعلق به چه گروهی بوده 
اســت، دنبال شده اســت. به صورت کلی وجه تمایز 
در این دو مســئله اســت؛ ابتدا داشتن مبانی روشن 
و ســپس پیگیری بدون توجه به اینکه آن مصداق به 
چــه گروهی برخورد می‌کند و چــه گروهی را هدف 

قرار می‌دهد.

۳- باتوجه به تاکید مکرر رهبر انقلاب نسبت به 
فاصله زیاد عدالت با وضع مطلوب نقش جنبش 
دانشــجویی در پیگیری تحقق عدالت و رفع 

تبعیضات چیست؟ 
این واقعیت که عدالت در کشــور شایســته نیست و 
در عدالت، عقب‌ماندگی داریم، گام اولش به رسمیت 
شــناختن این مسئله است. بســیاری از جریان‌های 
سیاســی این مســئله را به رســمیت نمی‌شناسند، 
اما جنبش دانشــجویی باید به رســمیت بشناســد. 
بعد از به رســمیت شــناختن باید به ریشه‌های این 
عقب‌ماندگی توجه کند.جنبش دانشجویی باید دنبال 
پاسخی صحیح باشــد که »چرا هنوز از منظر عدالت 
عقب‌ماندگی وجود دارد؟« و پاسخ به این سوال است 
که مســیر کنشگری را مشخص می‌کند. واقعیت این 
اســت که جریان‌های دانشجویی باید مدل کنشگری 
خاص خود داشــته باشند و با نگاه سیاسی این کار را 
انجام ندهند. اگر جنبش دانشــجویی به این مسئله 

عمــل کند می‌توانــد در بحث تحقــق عدالت و رفع 
تبعیض موثر باشــد. محافظه‌کار نبــودن هم عنصر 
مهمی اســت؛ چون محافظه‌کاری باعث می‌شود که 
خیلی موثر و قاطع نباشد. محافظه‌کاری برای جریان 
عدالتخواهی یک ســم است و دانشجویان باید مراقب 

این نیز باشند.

۴- نظر شما درباره عدالت ساختاری و عدالت 
مصداقی چیســت؟ و جنبش دانشــجویی در 
ورود به کدام یک از عدالت یعنی ساختاری یا 
مصداقی موفق تــر عمل کرده و می‌تواند عمل 

کند؟ 
اینکــه عدالتخواهــی را بــه ســاختاری و مصداقی 
دسته‌بندی شــود درست نیســت، زیرا می‌تواند هر 
کســی را به اشتباه بیندازد. آن چیزی که در قضیه‌ی 
عدالتخواهی ناپسند است و از سوی رهبر انقلاب هم 
توصیه شده که ســمت این نوع عدالتخواهی نروید، 
درگیر نشــدن در مواردی که مربوط به افراد اســت 
و احتمال خطا و اشــتباه در آن زیاد اســت؛ به این 
معنا کــه اگر درباره‌ی فســاد یا عدم فســاد برخی 
افراد درگیری به وجود بیاید )که اتفاقا بســیار مورد 
اســتفاده‌ی گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد( این یک 
نوع عدالتخواهی ناپســند است زیرا منجر به انحراف 
موضــوع و به حاشــیه رفتن حرکــت عدالتخواهی 
می‌شود. اما اینکه به طور کلی گفته شود عدالتخواهی 
مصداقی و ســاختاری، این به اشتباه می‌اندازد؛ چون 
عدالت ناظر به مسائل واقعی دنبال می‌شود و درباره‌ی 
مصادیــق صحبت می‌کنیــم. مصادیق لزومــا افراد 
نیســتند؛ درباره‌ی عملکرد یک ســازمان و یک نهاد 
حرف زدن هم عدالتخواهی است. مثلا وقتی درباره‌ی 
کارتن‌خواب‌ها صحبــت می‌کنیم به صورت مصداقی 
دربــاره عملکرد ســازمان‌های مرتبــط هم صحبت 
می‌کنیم. و نه الزاما مسائل شــخصی آدم‌ها. لذا این 

تفکیک درستی نیست و نباید این دوگانه ایجاد شود.
عدالتخواهی باید مســئله‌محور باشــد. در مســئله، 
زمانی درباره‌ یک ســاختار صحبت می‌شود و زمانی 
درباره عملکرد یک فرد و یک مســئول. و متناســب 
با آن مســئله و مرحله‌ای که مسئله در آن قرار دارد، 
درباره‌ی یک ساختار یا مصداق صحبت می‌شود. برای 
نمونه در بحث عدالت آموزشی به عنوان یک مسئله‌ی 
کلان، زمانی درباره‌ی توسعه و بهبود مدارس دولتی 
و کیفیــت آموزش در آنها صحبت می‌شــود و زمان 
دیگر درباره‌ی توســعه‌ی مدارس غیردولتی صحبت 
می‌شود. این‌ها مسائل ساختاری و ساز و کاری است. 
اما گاهی متوجه می‌شــوید که یک فــرد موثر، ایده 
و نظری دارد که خلاف عدالت آموزشــی است. مثلا 
کســی که مدیر مدرســه‌ی غیر دولتی است و نقش 
موثــری در تصمیم‌گیری دارد. اینجــا وارد مصداق 
شــدن و نقد نظر آن فرد هیچ ایــرادی ندارد و اتفاقا 
لازم است، چون شــما نمی‌توانید عدالتخواهی را در 
یک فضای انتزاعی و فانتزی جلو ببرید. بنابراین این 
مسئله، مســئله‌ی مهمی است و آن چیزی که شرط 

مهم است، عدالتخواهی مسئله محور است.

۵- چه تصوری از آینده جصنبش دانشــجویی 
در راستای پیگیری تحقق عدالت دارید؟ 

جنبش دانشــجویی در ســال‌های اخیر به نظرم کم 
فروغ شده و این کم‌تحرکی باعث شده که وارد مسائل 
جدی و پیچیده مانند عدالتخواهی نشــود. اما جریان 
دانشــجویی باید خود را احیا کند. زیرا کشــور الان 
بیــش از هر زمانی به عدالتخواهــی نیاز دارد. بعضی 
از ساختارها باید اصلاح بشــوند؛ مانند ساختار نظام 
بانکی، ساختار مالیاتی، ساختار بودجه که بی‌عدالتی 
را توســعه می‌دهند و موتور تبعیض هستند. اینها را 
باید اصلاح کــرد و این اصــاح نیازمند یک جریان 

مطالبه‌گر جدی و خستگی‌ناپذیر است.

گفتگوگفتگو  با مسعود براتی پیرامون عدالت در جنبش دانشجویی؛با مسعود براتی پیرامون عدالت در جنبش دانشجویی؛

جنبش جنبش دانشجویی دانشجویی 
خود خود را احیا کندرا احیا کند

امیرحسین ثابتی
فعال سابق دانشجویی

ادامه مطلب ... 
بعد از انقلاب عملا این مسئله یک حالت معکوس 
پیدا می‌کند؛ اگــر توجه کنیم می‌بینیم که همان 
دانشجویان مســلمانی که قبل انقلاب دستگیر و 
شکنجه می‌شدند و در دانشگاه علیه رژیم پهلوی 
تظاهرات برگــزار می‌کردند، بعد از ســال ۵۷ به 
اصلی‌ترین جریان‌های حامی نظام تازه تاســیس 
جمهوری اسلامی تبدیل می‌شوند، که خودشان را 
کاملا در روی کار آوردن نظام جمهوری اســامی 
و از بین بردن رژیم پهلــوی دارای نقش محوری 
می‌بینند. اگر با فعالان دانشــجویی آن زمان، که 
الان شــاید نگاه‌های متفاوتی با هم داشته باشند، 
صحبت کنید، حرف همه‌شــان همین اســت. لذا 
می‌بینید که بسیاری از کارهای اجرایی و عملیاتی 
در ابتــدای انقــاب را همین دانشــجویان انجام 
می‌دادند. مثال بارز آن می‌تواند جهاد سازندگی و 
زمینه‌های مربوط به آن باشد. بسیاری از کارهایی 
که در قالب جهاد ســازندگی صــورت گرفت، از 
جمله کشــاورزی و نهضت سوادآموزی بر عهده‌ی 
دانشــجویان بود. بعد از آن هم که به دوران جنگ 
و دفاع مقدس می‌رســیم می‌بینیم که بســیاری 
از فعالان تشــکل‌های دانشجویی از جمله انجمن 
اسلامی که آن موقع اصلی‌ترین تشکل دانشجویی 
بود، در جنگ به شهادت رسیدند. از جمله شهید 
همت، شــهید علم‌الهدی و شهید وزوائی. خیلی از 
دانشــجویان تحصیل را رها کردنــد و به جبهه‌ها 
رفتند و این نشــان می‌دهد که چه پیوند عمیقی 

میان تشکل‌های دانشجویی برقرار بود.

انقــاب فرهنگی، اهمیتش کمتر از تســخیر 
لانه‌ی جاسوسی نبود

حالا یک نکته‌ی اساســی و مهــم وجود دارد؛ در 
سال‌های اول انقلاب دانشــجویان با وجود اینکه 
رویکــرد حمایتی نســبت به جمهوری اســامی 
داشتند، دســت به کار‌های ســلبی هم می‌زنند؛ 
مثلا ماجرای تســخیر لانه‌ی جاسوسی. کاری که 
ســلبی‌بودنش کاملا مشخص اســت و دانشجوها 
تشخیص می‌دهند که ســفارت آمریکا را بگیرند، 

و بعدا هم از طرف امام تشویق می‌شوند. یا اتفاقی 
مثل انقلاب فرهنگی، که شــاید اهمیتش کمتر از 
تسخیر لانه‌ی جاسوســی نبود. اقدامی که در آن 
دانشــجویان تلاش می‌کنند تا بــه فضای آلوده و 
نامناسبی که دانشگاه از جهت‌های زیادی دچارش 
بوده، بــا تعطیلی دانشــگاه و تصفیه‌ی اســاتید 
ضدانقــاب و برخــی دانشــجویان در این مدت 
تعطیلی رسیدگی کنند و فضای جدیدی را ایجاد 

نمایند.

اقدامات سلبی دیگر جوابگو نیست
اتفاقاتــی هم در دهــه‌ی ۷۰ می‌افتــد؛ از جمله 
ماجراهــای مربوط بــه دوران دولت آقای خاتمی 
و رویداد کوی دانشــگاه و همچنین روند تغییرات 
دفتــر تحکیم وحــدت. در برابــر تحکیم وحدت 
بــه تدریج تشــکل‌های دیگری شــکل می‌گیرد 
مانند بسیج دانشــجویی، جامعه اسلامی، جنبش 
عدالتخــواه دانشــجویی و یــا انجمن‌ اســامی 

دانشجویان مستقل.
تجربه‌ی ایــن دگرگونی ها در چهــار دهه‌ی بعد 
انقلاب نشان می‌دهد که اقدامات سلبی دیگر امروز 
جوابگو نیست و اولویت‌های مهم‌تری وجود دارد. 
به نظر می‌رسد آن مسئله اصلی که اکنون جریان 
دانشجویی باید برای آینده نیز در نظر داشته باشد 
و یک اولویت اساسی حساب می‌شود، این است که 
ضمن مطالبه‌ی تخصصی در زمینه‌های گوناگون، 
برای مشکلات کشــور در حوزه‌های گوناگون فکر 
و برنامه داشــته باشــد. یعنی فراتــر از مطالبه‌ی 
لازم از افراد و دســتگاه‌های مختلــف و یا برگزار 
کردن چند اردوی تشــکیلاتی کــه البته در جای 
خود باید باشد، اما آن چیزی که می‌تواند جنبش 
دانشجویی را در جایگاه واقعی خود قرار دهد، این 
است که نســبت به حل مشکلات ریشه‌ای کشور 
راهکار‌هــای تخصصی ارائه دهد. این نســبت به 
اقدامات سلبی قبل و بعد انقلاب کار بسیار سختی 
اســت. اینجا دیگر مسئله فرق می‌کند و شاید جوّ 
عمومی و هیجانی دانشــگاه همراهی کمتری در 
این زمینه داشته باشــد. یعنی اینکه من دانشجو 
خودم را بگذارم جای یک مســئول، و تلاش کنم 
در زمینه‌ای تخصصی راهکارهای سلبی و ایجابی 
ارائه کنم. برای این مسئله باید زحمت کشید، باید 
ســاعت‌ها در تشکل دانشــجویی وقت گذاشت و 

دیگر جذابیت‌های زودگذر از بین می‌رود.

تشکل‌  ها به دنبال مطالبه تخصصی باشند
ابتدا تشکل دانشجویی باید در مسئله‌ی مورد نظر 
به تخصص و کارشناسی برسد و سپس در صورت 
لزوم از طریق فضای مطالبه و جلســه با مسئولان 
اقدام کند. البته اولویت‌ها بسته به تشخیص تشکل 
دانشجویی دارد و ممکن است در هر تشکلی فرق 

کند.
این مطالبه‌ی تخصصی صرفــا محدود به بیانیه و 

یا نشــریه‌ی دانشجویی نیســت؛ این یعنی من به 
عنوان تشــکل دانشــجویی می‌خواهم از جایگاه 
حقوقی این تشــکل استفاده کنم و از وزارتخانه و 
مقام مسئولی که در موضوع مربوطه دخیل است 
تــا حدی مطالبه کنم که یــا او من را قانع کند و 
به کمکش بشــتابم، یا مــن او را قانع کنم و او از 
من کمک بگیرد. ممکن است هیچ‌کس، دیگری را 
قانع نکند، اما من از طریق دســتگاه‌های دیگر به 
آن فرد و دستگاه مســئول فشار می‌آورم تا اتفاق 
سلبی و ایجابی که برای حل مشکل کشور در آن 
حوزه لازم است، اتفاق بیفتد‌. مثلا فرض کنید که 
یک تشکل دانشــجویی به این نتیجه می‌رسد که 
ما باید در حوزه‌ی کشاورزی تغییر رویکرد بدهیم 

تا بتوانیم صادرات را بیشــتر کنیم و در عین حال 
افزایش کشت داشته باشــیم و... ؛ خب اینجا اگر 
تشکل به یک سلسله راهکارهایی رسید که اجرای 
آن می‌تواند مشــکلی را از کشــور حل کند، باید 
مثلا با کمیسیون کشاورزی مجلس، با نماینده‌ها، 
بــا وزیر کشــاورزی و با نهادهای مرتبط جلســه 
بگذارد و مطالبه کند؛ حــرف بزند و حرف آنها را 
بشنود. هرکسی که مقداری کار دانشجویی کرده 
باشــد می‌داند که چقدر در این کشــور نهادها و 
دستگاه‌هایی وجود دارد که در حوزه‌های مختلف 
دخیل هســتند، و اگر هیچ‌کدام هم‌راهی نشــان 

ندادند، رسانه مطرح و قابل دسترسی است.

مسکن مهر ایده دانشجویان بود
شــاید اگر از هر فردی پرسیده شود که در چهل 
سال پس از انقلاب، بزرگترین و بهترین کاری که 
برای تامین مســکن قشر ضعیف جامعه انجام شد 
چه بوده، هر انســان منصف و آگاهی می‌داند که 
جواب مســکن مهر است؛ مســکن مهر در دولت 
آقای احمدی‌نژاد شــکل گرفت و کارهای بزرگی 
انجام شــد، و از این جهت باید خدا قوت گفت به 
رییس‌ جمهور و وزیر مســکن و مجموعه‌ی دولت 
کــه اراده کرد و این کار را انجام داد. به طوری که 
این طرح تبدیل به یک الگو شــد و پس از سال‌ها 
از آن به عنوان الگو یاد می‌شود. هم آقای روحانی 
بعد از شش، هفت سال به این نتیجه می‌رسد که 
طرح مســکن اجتماعی را با الگوگیری از مسکن 
مهر انجام دهد، هم آقای رئیســی ادعا می‌کند که 
می‌خواهد همان را ادامه دهد. اما ایده‌ی مســکن 
مهر و آن افرادی که حول وزیر وقت آن موقع این 
کار را انجام دادند، جمعی از دانشــجویان دانشگاه 
علم و صنعت بودند که در دوره‌ی دانشجویی‌ خود 
روی این موضوع کار کرده بودند. این دانشجویان 
در حوزه مســکن دغدغه داشــتند، ایده داشتند، 
به صورت تخصصــی کار کردند، و بعدا که دولتی 
همســو با خودشــان شــکل گرفت، وارد وزارت 
مســکن شدند و فرصت انجام کار پیدا کردند؛ این 
دانشجویان فرصت‌های آزمون و خطا را انجام داده 
بودند و وقتی در دولت تاثیرگذار شــدند شــروع 
کردند به انجام کارشان. و در مجموع کاری تحت 
عنوان مســکن مهر را انجام دادند که اکنون یک 

الگو است.

فعالیــت  کــه  اصولگرایــی  و  اصلاح‌طلــب 
دانشجویی ندارند، فرقی نمی‌کنند

یکــی از علل اینکه بســیاری از مســئولین ما از 
اصلاح‌طلب تــا اصولگرا بــر ســر کار می‌آیند و 
کارنامه‌ی کاری‌شــان فرقی با هم ندارد، این است 
که اساسا فعالیت دانشجویی جدی نداشته‌اند؛ در 
محیط‌های ایزوله بوده‌اند و بعد هم بر اساس یک 
ســری ارتباطات و رانت‌ها مقام و پستی به دست 
آورده، مانند قبلی‌ها عمــل کرده‌اند و رفته‌اند. اما 
بچه‌های دانشجویی که فضاهای دانشجویی جدی 
را تجربــه کرده‌اند و در حوزه‌هــای تخصصی کار 
کرده‌اند، وقتی که به جایگاه حکمرانی رســیدند، 

خبره و کارآمد شدند.
تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در کنار 
رویکرد‌های انتقادی و ســلبی، رویکرد ایجابی نیز 
بسیار مهم‌ است و باید اولویت باشد‌ و این رویکرد 
ایجابی زحمت دارد؛ هیجان و جذابیتش از رویکرد 
سلبی کمتر اســت و البته زحمتش خیلی بیشتر؛ 
فعالین دانشجویی باید روی این موضوع کار کنند 
و در رشــته‌ها و دغدغه‌های تخصصی خودشــان 
صاحب‌نظــر و متخصص شــوند. بــی گمان این 
موضوع، آزمون و خطایی می‌شــود برای روزی که 
همین دانشجویان بخواهند وارد فضای اثرگذاری 
جدی‌تر در کشــور شــوند که نتیجه‌اش هم، حل 

مشکلات کشور و مردم می‌شود.

تشکل‌ها به دنبال 
مطالبـه تخصصــی باشند

ــجویی  ــات دانش ــی از جریان ــود ردپای ــی ش نم
ــت« در  ــزاره »عدال ــد و گ ــته باش ــود داش وج
آن دیــده نشــود. گــزاره ای کــه »چــپ« و 
ــری  ــان فک ــر جری ــد و ه ــت« نمیشناس »راس
ــی  ــیر م ــود آن را تفس ــت« خ ــق »روای ــر طب ب
کنــد. البتــه ایــن »اصــل« گرچــه موضــوع ثابت 

گفتمــان جنبــش دانشــجویی بــوده امــا در برهه 
هایــی از تاریــخ بــا فرازوفرودهایــی نیــز همــراه 
ــارت  ــاب عب ــم انق ــر معظ ــت. رهب ــوده اس ب
ــاره بیــان مــی کننــد:  قابــل توجهــی در ایــن ب
ــخِ  ــا در تاری ــش دانشــجوئی در کشــور م »جنب
ثبــت شــده و شــناخته شــده‌ی خــود، همیشــه 
بشــدت  و  ســلطه،...  ضــد  اســتکبار،  ضــد 
عدالتخــواه بــوده اســت. ایــن ممیــزات جنبــش 
دانشــجوئی مــا از روز اول اســت تــا امــروز. اگــر 

کســی مدعــی جنبــش دانشــجوئی باشــد، امــا 
ایــن ممیــزات را نداشــته باشــد، صادق نیســت.« 
ــه ای شــد  ــزات« بهان ــر اســاس همیــن »ممی ب
ــواه  ــش عدالتخ ــابق جنب ــر س ــراغ دبی ــه س ب
از  گفتگــو  ایــن  در  او  برویــم.  دانشــجویی 
وضعیــت عدالتخواهــی در جنبــش دانشــجویی 
مــی گویــد، ایــن فعــال ســابق دانشــجویی 
معتقــد اســت مســئله عدالــت کشــور بــه 
رســمیت شــناخته نشــده اســت و گام اول 

ــناختن آن  ــمیت ش ــه رس ــوع ب ــن موض در ای
اســت، او معتقــد اســت » جنبــش دانشــجویی 
ــن  ــده و ای ــروغ ش ــم ف ــر ک ــال‌های اخی در س
کم‌تحرکــی باعــث شــده کــه وارد مســائل 
ــود  ــی نش ــد عدالتخواه ــده مانن ــدی و پیچی ج
ــد«.  ــا کن ــود را احی ــد خ ــاس بای ــن اس و همی
ــر  ــی«، دبی ــعود برات ــا را »مس ــوی م گفتگ
اســبق جنبــش عدالت‌خــواه دانشــجویی در 

ــد: ــه میخوانی ادام

مسلم خلخال
سردبیر

جریان دانشجویی باید برای 
آینده نیز در نظر داشته 

باشد و یک اولویت اساسی 
حساب می‌شود، این است 

که ضمن مطالبه‌ی تخصصی 
در زمینه‌های گوناگون، 
برای مشکلات کشور در 
حوزه‌های گوناگون فکر و 

برنامه داشته باشد
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 سه قطره خون
دانشــجویان به مناسبت سوم شهدای دانشجو به دنبال برگزاری تظاهراتی در دانشگاه 
بودند، نیکســون به همراه همسر و هیات همراه وارد تهران شدند. یکی از مجلات منتقد 
دولت در ســرمقاله خود تحت عنوان »ســه قطره خون« نامه‌ای سرگشــاده خطاب به 
نیکسون نوشت. در این مقاله ابتدا توضیحی درباره یک سنت قدیمی ایرانیان در استقبال 
از میهمانان خود آورد. سنتی که در آن ایرانی‌ها برای میهمانان گرانقدری که از سفر‌های 
دور و دراز می‌آینــد قربانی می‌کنند و بعد از آن خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا 
نوشت: »آقای نیکسون وجود شــما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از 

بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.« 

اسامی شهدا
درحالی که سه تن از دانشــجویان دانشکده فنی در درگیری‌های 
روز گذشته جان دادند، پزشــکی قانونی علت فوت این سه نفر را 
گزارش داد: » 1- مصطفی بزرگ‌نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر 
یک گلوله که از طرف راست قفسه سینه وارد شده و از زیر بغل چپ 
او خارج شده فوت کرده است. 2- شریعت‌رضوی دانشجوی مقتول 
دیگر به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. 3- مقتول دیگر احمد 
قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله‌هایی که وارد شکم وی شده 

و احشای داخلی را پاره کرده در گذشته است.«

دست نظامیان از دانشگاه کوتاه!
دولت در حد فاصل دو روز مانده تا سفر نیکسون به تهران تمام قوای خود را برای برقراری نظم در کشور خصوصا دانشگاه به کار 
گرفت. شهربانی نیروهای لشگر دوزرهی را به فرماندهی تیمسار تیمور بختیار به داخل و خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران اعزام 
کردند. ساعت 10 صبح نشده بود که دسته »جانباز« نیروهای زرهی مسلح به اسلحه و سرنیزه وارد ساختمان دانشکده فنی شدند 
تا با دستگیری تعدادی از دانشجویان ترس را بر دل باقی بنشانند. زنگ کلاس‌ها زودتر از موعد مقرر زده شد و دانشجویان که 
درحال خارج شدن از کلاس‌ها بودند با سربازان روبه‌رو شدند. دانشجویان می‌دانستند که در این شرایط نباید بهانه‌ای به دست 
نظامیان بدهند اما هجوم سربازان به داخل دانشکده‌ها برای دستگیری عده‌ای از دانشجویان که با خشونت آنان همراه شده و 
عده‌ای از دانشجویان را با سرنیزه زخمی کرده بودند، کاسه صبر یکی از دانشجویان را لبریز کرد و بلند فریاد زد: »دست نظامیان 

از دانشگاه کوتاه!« همین جمله کافی بود تا رگبار مسلسل‌ها دانشجویان را قلع و قمع کند.

 موج سوم اعتراضات دانشگاه
تجدید رابطه با انگلســتان و اعلام سفر نیکســون به ایران باعث 
شــد که اعتراضات دانشجویان به اوج خود برسد. روز چهاردهم آذر 
تظاهراتی به‌صورت پراکنده در مقابل دانشکده‌های دانشگاه تهران 
صورت گرفت؛ تظاهراتی که شــاید خیلی با جمعیت بالا برگزار نشد 
اما به‌شدت سر و صدا به راه انداخت و روز بعد دامنه این اعتراضات 
به خارج از دانشگاه هم رســید، به‌طوری که اوضاع غیرعادی شد و 

تعداد بازداشت‌شدگان و مجروحان افزایش پیدا کرد. 

اعلام سفر نیکسون به ایران
پنجم آذرماه در اطلاعیه‌ای اعلام شد که ریچارد نیکسون، 
معاون رئیس‌جمهور آمریکا و همسرش به همراه هیاتی از 
همراهان 18 آذرماه به تهران می‌آیند و اقامت سه‌روزه‌ای 
در ایران خواهند داشــت و میهمان اعلیحضرت همایونی 
خواهند بود. سفارت آمریکا در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای 
اعلام کرد: »مسافرت نیکسون به ایران ارتباطی با مساله 

نفت ندارد.« 

دکتری افتخاری به نیکسون
نیکسون در روز سوم و پایانی سفرش به ایران پای به دانشگاه تهران گذاشت. همان 
جایی که چند روز قبل دانشــجویان را به رگبار بســتند. جو التهاب و حکومت نظامی 
به‌گونه‌ای بود که ادارات، بانک‌ها، مدارس، شــهربانی و... همه توسط نیروهای نظامی 
محافظت می‌شد. مراسم با شکوهی در استقبال از نیکسون در دانشکده حقوق برگزار 
شد. دولت کودتا که از هیچ تلاشی برای خوش‌خدمتی به نماینده رئیس‌جمهور آمریکا 
دریغ نکرده بود، نهایتا دکتری افتخاری به وی اهدا کرد. آن هم در همان دانشگاهی که 

هنوز بوی خون دانشجویان معترض به سفر نیکسون به مشام می‌رسید.

16 آذر هر سال به دانشــجویان یادآوری می‌کند که در 
چه جایگاه مهمی قرار دارند و باید دنباله‌ روی چه مسیری 

باشند. 

یــادآوری وقایع 16 آذر 1332 و شــهادت دانشــجویان،  
یــادآوری خباثت‌هــا و خیانت‌هــای غرب و اســتعمار نیز 
می‌باشــد؛ شانزدهم آذر هر سال بیشتر و بیشــتر معنا پیدا می‌کند، زیرا با گذر 
زمان، برگ‌های جدیدی به این دشــمنی‌ها افزوده می‌شود. دانشجویانی که پیرو 
آن خط بوده‌اند در این ســال‌ها خود را در خط مقدم ظلم ســتیزی و استکبار 

ستیزی دیده‌اند. 

هرگاه که مبارزه و واکنش به دشمنی‌های آمریکا و غرب مطرح بوده، تشکل‌های 
دانشجویی فعالانه ایفای نقش کرده‌اند. شاهد مثال این ادعا را می‌توان در وقایعی 
مانند 13 آبان و همچنین دوران مذاکرات هسته‌ای در سال‌های اخیر پیدا کرد. 
تشــکل‌های دانشــجویی در حین مذاکرات پی در پی بر روند این ماجرا نظارت 

می‌کردند و مطالبه‌های لازم را مطرح می‌نمودند. 

در هر حال 16 آذر به ما دانشجویان یادآوری می‌کند که قدم در چه مسیر مهمی 
گذاشته‌ایم و پا جای پای چه کسانی نهاده‌ایم.

16 آذر نمــاد اصیل استکبارســتیزی جنبش دانشــجویی 
مســلمان و از عناصر هویتی آن است. امروز که استکبار و ظلم 
آمریکا بیش از هــر زمان دیگری پرده از چهره انداخته، آرمان 
استکبارستیزی و آزادگی دانشــجویان رساتر از همیشه فریاد 
می‌شــود. خون ریخته شــده دانشجویان شــهید سال 1332 
دانشــگاه تهران و تمامی دانشــجویان و دانشــمندان  پس از 
آن‌ها که به‌واســطه دشمنی مستقیم و غیرمســتقیم آمریکا بر زمین ریخته شده، تا 
همیشه خط سرخی است که مرز ما و شیطان بزرگ را مشخص می‌کند. آنچه آشکار 
اســت خوی سلطه‌گرانه و مستکبر آمریکا در تمامی عرصه‌ها، همواره سعی در پنجه 
کشــیدن به روی مردم ایران داشــته و دارد. چیزی که این سال‌ها در جریان برجام 
و حتی مذاکرات اخیر تجربه‌شــده، بدعهدی امریکا و فتنه‌انگیزی اوست که هیچ‌گاه 
تغییر نکرده است. رویکردی که بیش از 70 سال است دانشجویان حقیقت‌جو و آزاده 
را به مبارزه دائمی و اعتراض علیه آن واداشته است. این رویکرد ریشه قرآنی داشته 
و تا برچیده شدن دائمی استکبار و ظلم پابرجا خواهد بود. به گواه تاریخ، دانشجویان 
چه در اعتراض به خوی مســتکبرانه آمریکا، چه در بیرون راندن او از لانه جاسوسی 
و چــه در عرصه‌های تبیینی و تحلیلی دیگر، همواره خط اول مبارزه علیه اســتکبار 
بوده‌اند. امید است بتوانیم میراث‌دار خوبی از آنچه به بهای خون از گذشتگان برایمان 

به‌جا مانده، باشیم.

تجربه‌های تلخ و دروغ‌های شیرین مذاکرات هسته‌ای در 
چند ســال گذشته اعتماد مردم را  خدشه‌دار کرده و اکنون 
دانشجویان به نمایندگی از 80 میلیون ایرانی به چیزی جزء 
نتیجه‌ای عملی قانع نشــده و اجازه نمی‌دهند که سرنوشت 

کشور بار دیگر، دچار آزمون و خطا شود و به خطر بافتد.

آزمون و خطا با کســانی که دانشجویان، شــخصیت‌ها و دانشمندان عزیزمان را 
ترور می‌کنند، مردم بی گناه را حتی از داروها و کوچکترین نیازهای بازار تحریم 
می‌کنند، کشــورمان را در جامعــه بین المللی با وعده‌های پــوچ و دروغین به 
تمســخر می‌گیرند و در نهایت از قراردادهای‌شان با ما، چیزی جز یک کاغذ پاره 

به کشور نمی‌رسد. 

انتظار دانشــجویان به‌عنوان فرزندان این کشور که خود را مدیون خون شهدا و 
تلاش‌هــای تمام افرادی می‌دانند که از انقلاب تــا اکنون از جان، مال و ناموس 
خود برای کشــور هزینه کرده‌اند و هزینه‌ای نیز بر کشور تحمیل نکرده‌اند، این 
اســت که مبارزه‌ای بزرگ برای مقابله با فســاد دوستان و رقبای خود در کشور 
و  تلاشــی شبانه روز برای گرفتن حقوق پایمال‌شده مردم از جامعه بین المللی 
صورت بگیرد. بــرای عبور از بحران اقتصادی فعلی و بازگشــت تدبیر و امیدی 

واقعی به کشور باید نتیجه‌ای عملی و کاربردی صورت گیرد.

با توجــه به خیانت‌هــای غرب همچون حــوادث 16 آذر، 
»بی‌اعتمــادی« و »بدگمانــی« کــه از طــرف کشــور ما به 
آمریکایی‌هــا و اروپایی‌ها وجود دارد، عقلانی و کاملا درســت 
اســت. این عبرت را نه از دشمنی ســال‌های گذشته آمریکا، 
بلکه از همین برجام دهه گذشــته می‌شود فهمید؛ برای اینکه 
مشــخص شد طرف‌های غربی فقط به دنبال منفعت خودشان 
هســتند. با این حــال در حالی که صدای مذاکرات نیز به گوش می‌رســد، باید 
اذعان کرد رســیدن به نتیجه‌ای »برد برد« در مذاکره با آمریکا ممکن است؛ در 
این میان، باید یادآور شد که بین ما و آمریکا بی‌اعتمادی زیادی وجود دارد؛ پس 
ابتدای کار، باید این ســوءظن رفع شود، همچنین به نظر من یک راستی‌آزمایی 
نیز باید صورت بگیرد، یعنی به این شکل که تحریم‌ها باید لغو شود و همین لغو 
تحریم‌ها می‌تواند این بدگمانی ما به آمریکا را رفع کند و آن گاه اســت که تیم 

وزارت خارجه ما باید به فکر نتیجه‌ای »برد برد« باشد.

در هر صورت هر دولتی باید از گذشــته عبرت گیرد،  سیاســتمداران کشورمان 
نبایــد همه موضوعات داخلی را به مذاکره با غرب گــره بزنند، زیرا این موضوع 
کشــور را بی برنامه می‌کند و در وضعیت فعلی، هرگونه وقفه‌ای در مسیر واقعی 

رشد کشور که از اوایل انقلاب به وجود آمده آسیب زاست.

16 آذر اعتراضی اســت آشــکار، به زیرپا گذاشــتن آن 
چیزی که خود آمریکایی‌ها سردمدار آن هستند.دانشجویان 
دانشگاه تهران علیه تصمیمات سیاستمدارانِ نظامی اعتراض 
مــی کردند کــه مدعی دموکراســی بود ولی خــود دولت 
دموکراتیک ملی برآمده از حمایت مردم را برای رســیدن به 

منافع مطلوبش قربانی کرده بود.

دانشــجویان در 16 آذر می خواســتند به نیکســون بگویند مگــر نمی گفتید 
دموکراسی ایده آل ما بود چرا نمی‌گذارید ایده آلتان در ایران هم اجرا شود؟!

درس 16 آذر  آن اســت که بدانیم دشمن هیچ وقت مطلوبیت‌ها را برای ما نمی 
خواهد و حتی حاضر است ایده‌آل ترسیم شده پر نقص خودش، برای دیگران را، 

قربانی کند تا به منافعش دست پیدا کند.

16 آذر  1332 روز قربانــی کردن 3 آذر اهورایی معترض به  کودتا علیه دولت 
دموکراتیک ملی مصدق توسط مهد دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است!

همان کشوری که هنوز کشورهای دیگر را با شعار دموکراسی می فریبد...

ما مدت‌ها قبل فریب این ادعا را خورده ایم و آن را تجربه کرده‌ایم...

مســئله‌ای که 16 آذر را نسبت به بســياری از رخدادها متمایز 
کرده، این اســت كه جریان دانشــجویی مسلمان بر خلاف بسياری 
از سياســيون و روشنفكران چپ و راست كه يا خود در شكل‌گيری 
كودتا دخالت داشــتند و يا با دولت كودتا كنــار آمده بودند، برای 
مقابله با اســتبداد و اســتکبار وارد ميدان شــد تا آنجا كه خونش، 
سنگ‌فرش‌های دانشگاه تهران را رنگين نمود. اهمیت این روز بعدها 
خود را در اتفاقاتی چون انقلاب اســامی، جنگ تحمیلی و برخورد دانشــجویان با 
جریان‌هــای انحرافی و نفوذی در ســال‌هایی چون فتنــه 78 و 88 و تصویب لوایح 
اســتعماری FATF و برجام نشان‌داد؛ عمق تفکر دانشجویان تا جایی پیش رفت که 
پس از این واقعه هر جا احساس کردند خطری کشورشان را تهدید می‌کند در صحنه 
حضور یافتند. جنبش دانشجویی پرچم برافراشته در مبارزه با ظلم و استکبارستیزی 
است و نقطه عطف فعالیت دانشجویان در 16 آذرماه سال 1332 بود که در آن زمان 
سنگ بنایی بر اساس استکبارستیزی گذاشته شد و تا امروز نیز ادامه دارد. به صورتی 
کلی حرکت استکبارســتیزی در ایران از سال 1332 آغاز شد و اوج آن را در تسخیر 
لانه جاسوسی به تجلی رسید. امروزه مسئولین نباید این دانشجویان را فراموش کنند 
که زمانی توانستند استعداد بالقوه را بالفعل کنند و استکبارستیزی را در عمل نشان 
دهند. امروز مســئولین باید در مقابل زور گویی دشمنان خارجی بی تفاوت نباشند، 

امروزه  مسئولیت  مسئولین  سخت و سنگین‌تر از دانشجویان  سال 1332 است.

16 آذر 1332 نقطــه‌ای پررنگ از یک هویت بود؛ هویتی 
که زیر بار ظلم و زور نمی‌رود، در پی حق است و ایستادگی 
می‌کند؛ حتی اگر به قیمت بزرگترین ســرمایه‌هایش تمام 
شــود! شــاید کلمات، جســارت به تصویرکشــیدنِ هویتِ 
دانشجویی با این ویژگی‌ها را نداشته باشند؛ ولی قطره‌های 
خون به حقی که مقابل جریان نیکسونی، در طی این سال‌ها 
ریخته شــد، گواه خوبی بر این ادعاست. نیکسون این روزها، جرئت ندارد پایش 
را اینجا بگذارد؛ منتها سال‌هاست پشت میز 1+5، برای سرمایه‌هایِ همان هویتِ 
16 آذری، نقشــه می‌کشــد؛ عده‌ای هم که پشــت آن میز، آرزوهای نیکسونی 
را خاطره کردند؛ عزت فروختند، ســیمان خریدند! احمدی‌روشــن و فخری‌زاده 
تقدیــم کردند. بماند! این روزها، جنس ظهــور و بروز هویت 16 آذری، متفاوت 
و تا حدی پیچیده شــده است؛ در جامعه‌ای که نیکسون‌ها بیش از پیش قبله‌ی 
آرزوهای مردم شــدند و شــاید کلید حل مشکلاتشــان را تنها در دست آن‌ها 
می‌بینند؛ ضمن پیگیری از دولت برای گشــایش اقتصادی از راه‌هایی به غیر از 

مذاکره )که شرحش از بحث خارج است(، باید درصدد تبیین برآمد.

با این وجود، باید حساسیت ویژه‌ای به روند مذاکرات داشت؛ تا تیم مذاکره‌کننده، 
ضمن حفظ دســتاوردهای هســته‌ای و عدم ورود به دستاوردهای موشکی، لغو 

همه‌ی تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهند.

حسین احسانی زاده
فعال دانشجویی

ریحانه فلاح
فعال دانشجویی

رضا پارسی
فعال سابق دانشجویی

میلاد صالحی
فعال سابق نشریات دانشجویی

محمدحسین غریبی
فعال دانشجویی عدالتخواه

فاطمه سادات هوشمند میرحسینی

فعال دانشجویی تحکیم وحدت

علی گرامی دوست

فعال بسیج دانشجویی

پــــــای درس دانشـجـــــــوپــــــای درس دانشـجـــــــو
در  گفتگو با فعالین دانشجویی به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛در  گفتگو با فعالین دانشجویی به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛
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حمزه دستیار
دانشــجویی جنبش  ســابق  فعال 

سعید تواناراد
مسئول اسبق قرارگاه جهادی معین

مهدیه دهقان
دبیر سرویس زنان خبرنامه دانشجویان ایران

پیــش از هرگونهــ اظهار نظر درباره این ســوژه، باید 
مقدماتی راجع به این موضوع گفت. ذات آرمانخواهی 
و مطالبه‌گــری جنبش دانشــجویی یکی از مهم‌ترین 
اصــول این جنبش اســت؛ دفاع از حق مــردم و در 
اولویت قراردادن حق وظیفه اصلی جنبش دانشجویی 
اس��ت و تفاوتی ندارد که چه نگاه و جریانی حاکم بر 

دولت باشد.
باید به این موضوع توجه داشــت که با تغییر دولت‌ها 
نباید گفتمان جنبش دانشجویی تغییر کند. اما نکته 
قابل تامل این اســت که اکنون گفتمــان عدالت در 
جنبش دانشــجویی باید نسبت به سایر موضوعات در 
اولویت قرار گیرد. جنبش دانشجویی باید به موضوعات 
گوناگونی مانند موضوعات فرهنگی ورود داشته باشد 
اما تمرکز جریان دانشجویی با توجه به تاکیدات مهم 

مقام معظم رهبری باید بر مسئله عدالت باشد.
اگر قرار باشـ�د با تغییر دولت‌ها جنبش دانشـ�جویی 
و گفتمان‌های��ش نیز تغییر کن��د یعنی زمانی روحیه 
انتق��ادی و زمانی دیگر روحیه‌ حمایتی و تبلیغاتی به 
خود می‌گرفت، ماهیت خود را از دس��ت می‌داد و هر 
چی��زی که ماهیت خود را از دس��ت ده��د یا به ضد 
خودش تبدیل شود، از مسیر خارج می‌شود. وضعیت 
جمهوری اسلامی ایران و شرایط جامعه در این زمان 
به صورتی است که جنبش دانشجویی نباید سعی در 
تنش زایی بلکه باید سعی در حل مسئله داشته باشد. 
اگر مش��اهده کرد که دولت، سیاست اشتباهی را در 
پیــش گرفته، باید تذکر دهد، همانگونه که در تمامی 

دولت‌ها نیز به همین صورت بوده است. 
جنبش دانشــجویی در زمان‌های حساس و مهم باید 
آماده باشد و این توانایی را داشته باشد که در بزنگاه‌ها 
بگوید ما آماده هستیم تا با تمام توان به دولت کمک 
کنیم. اما نکته مهم این اسـ�ت که جنبش دانشجویی 
نباید کارمند دولت شود. همیشه به جنبش دانشجویی 
تهمت‌هایی وارد می‌شــود، جنبش دانشجویی زمانی 
تندرو خطاب می‌شود و زمانی نیز متملق؛ این جریان 
بایــد تعادل را در این قضیه ایجــاد کند به نوعی که 
ن��ه از این ل��ب بام بیفتد و ن��ه از آن لب بام. جنبش 
دانشــجویی طیفی نخبگانی اســت کــه بین مردم و 
سیاستگذاران قرار می‌گیرند و موضوعات تخصصی را 
به ساده‌‌ترین شکل، برای مردم بیان می‌کنند و اگر از 
جانب مردم خواســته‌ای وجود داشته باشد، آن را به 

دولت و سیاستگذار انتقال می‌دهند.

از آنجایی که دولت آقای رئیسی به اسم دولت انقلابی 
معرفی شده اس��ت، وظیفه مهم‌تری بر دوش جنبش 
دانشجویی می‌گذارد. این موضوع که دولت فعلی یک 
دولت انقلابی اس��ت و نباید به آن انتقادی شود زیرا 
دولت تضعیف می‌شــود، موضوعی اشــتباه است که 
جنبش دانش��جویی نباید در دام آن بیفتد. به صورت 
کلی نباید در کشــور، نگاهی غالب شود که هر گونه 
انتقادی به دولت انقلابی سبب تضعیف جریان انقلابی 
می‌شود. این نگاه ممکن است از طرف برخی محافظه 
کاران به جنبش دانشــجویی انتقال پیدا کند که این 

جنبش باید مراقب این نگاه فریب‌کارانه باشد.
رو ب��ه روی این نگاه محافظه کارانه، که نقد را موجب 
تضعیف می‌بیند، جنبش دانشجویی اگر حریت خود 
را در نظر داش��ته باشد و همچنین جرئت، جسارت و 
شجاعت خویش را به کار گیرد، به این نتیجه می‌رسد 
که انتقاد نه تنها ســبب تضعیف نمی‌شــود بلکه این 
نقد نقدی دلسوزانه است و جنبش دانشجویی باید در 
نظر داش��ته باشد که اگر نقدی بیان می‌شود منصفانه 
باشد و همراه با راه حل و آمادگی برای کمک. اگر این 
شرایط رعایت شود هم محافظه کاران را آرام می‌کند 

و هم ضد انقلاب را.
چــه دولت اصلاح طلب باشــد و چــه اصولگرا؛ بنای 
جنبش دانشــجویی بر تخریب نیست، بلکه بنای آن 

حل مسئله است.
در ارائه یک راه حل باید مردمی بودن موضوع رعایت 
ش��ود، مسئله‌ای اولویت‌دار باشــد، رسانه‌زده نباشد و 
از کار گروه‌های تخصصی گذرانده شـد�ه باش��د. اگر 
جنبش دانش��جویی، خود توان پژوهش و درک کامل 
مسئله را ندارد، باید از کارشناسان و مشاوران مربوطه 

کمک گیرد تا به نتیجه درستی برسد. 
کلام آخر: در دو ساــل اخیر ب��ه دلیل غیرحضوری 
شدن دانشــگاه‌ها، ضربه بزرگی از حیث نیروسازی و 
کادرس��ازی به جنبش دانشجویی وارد شده است که 
نیازمند این است این دغدغه‌مندان جنبش دانشجویی 
هرچه س��ریع‌تر این موض��وع را در اولویت قرار دهند 
و تمرکــز ویژه‌ای را بــرای کادرســازی بگذارند زیرا 
که قدرت اصلی جنبش دانشــجویی در استمرار این 

جنبش است.
مهم‌ترین موضوعی که پشــتیبان جنبش دانشجویی 
است، تش��کیلاتی اس��ت که آن را همراهی می‌کند؛ 
جنبش دانشــجویی یک فرد نیست بلکه حاصل افکار 
جمعی افراد زیادی است که برای مسائل مختلف وقت 
می‌گذارند. در یکس��ال آینده انتظ��ار می‌رود جنبش 
دانش��جویی بتواند خلأیی که در این دو ســال درگیر 

آن شده است را جبران کند.

بعد از حذف‌شــدن جهاد ســازندگی از ســاختار 
نهادهای انقلابی کشــور و احســاس نیــاز به یک 
حرکت جهادی و انقلابی در حوزه محرومیت‌زدایی 
و مبارزه با تبعیض اســت. رهبــر معظم انقلاب نیز 
طی چند ســخنرانی به موضــوع محرومیت‌زدایی 
اشاره داشــتند و به دنبال آن جریانات دانشجویی 
و انقلابی نیز با نام گروه جهادی و جهاد ســازندگی 
وارد عرصه سازندگی کشــور و به خصوص مناطق 

محروم کشور شدند.
بــا توجه به اینکه نهاد مقدس جهاد ســازندگی در 
زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در 
وزارت کشاورزی تلفیق شد، مقام معظم رهبری این 
تدبیر را به کار بســتند تا نیروهای انقلابی و مردم 
مستضعف، جایی را داشته باشند که خدمت بدهند 

و خدمت بگیرند.
جنبش دانشجویی علاوه بر اینکه می‌تواند گروه‌های 
جهادی دانشجویی تشــکیل دهد، در مورد تبیین 
نــگاه جهادی و تبیین گفتمــان جهادی در عرصه 
رســانه و در مورد تبلیغ این نوع فعالیت برای رفع 
محرومیت در ســطح دانشــگاه‌ها و سرریزشدن آن 
بــه جامعه نیز می‌تواند نقش مهمی را در راســتای 
گفتمان جهادی و گســترش این گفتمان بر عهده 

بگیرد و انجام دهد.
نگاه‌هایی وجود دارد که وظیفه دانشجویان و به ویژه 
تشکل‌های دانشجویی این نیســت که وارد فضای 
اردوهای جهادی شــوند _به خصــوص انجمن‌های 
اسلامی یا تشــکل‌هایی که وجه سیاسی آنها غالب 
بوده_ در حالی که از وظایف دانشجوی انقلابی این 
است که بتواند وارد عرصه حل مشکلات مردم شود 
و با مشکلات مردم به ویژه مستضعفین و محرومین 

از نزدیک آشنا بشود.
با حضــور در فضای اردوهای جهــادی، نوع کنش 
سیاسی که آن دانشجو برای مطالبه‌گری و فعالیت 
دانشــجویی انتخاب می‌کند، متفاوت خواهد بود و 
این حضــور در اردوهای جهادی یــک جهان‌بینی 

انقلابی به آن دانشجو می‌دهد.

شــعار معروف جهادی‌ها این است که می‌سازیم تا 
ساخته شویم، این شعار درستی است؛ ساختن فقط 
این نیســت که مثلًا گروه جهــادی در یک منطقه 
محروم یک مســجد بســازد و از آن منطقه خارج 
شــود. بلکه همین نفس حضور در منطقه، ارتباط با 
مــردم، خدمت بدون مزد و بدون منافع مادی برای 
مردم مستضعف و ایجاد ارتباط تنگاتنگ احساسی 
و انســانی بین دانشــجویان انقلابی و مردم، باعث 

ساخته‌شدن دانشجویان جهادی می‌شود.
بنابرایــن این موضوع در ظهور و بروز اجتماعی یک 
تشــکیلات دانشــجویی به این صورت می‌تواند اثر 
ثانویه داشته باشــد و اثر اولیه هم این است که در 
مناطق حضور پیدا می‌کنند و یک مشــکلی هرچند 

کوچک از مشکلات مردم منطقه را حل می‌کنند.
اتفاقی که در اردوی جهادی برای دانشجوی جهادی 
می‌افتد این اســت که به مشکلاتی در راستای ارائه 
خدمت به مردم بر می‌خورد و مسیر سختی را دنبال 
می‌کند که برای مردم خدمتی را بتواند ارائه کند که 
آن مشکلات و مسیر سخت، تلنگری است به روحی 
که شــاید درگیر برخی مسائل سطحی شده باشد و 
او را با خالق هســتی و با روح حاکم بر اندیشه‌های 

انقلاب اسلامی ارتباط واقعی می‌دهد.
این اتفاقات روح دانشجو را نسبت به ارتباط سطحی، 
ظاهرســازی‌ها، ریاکاری‌هــا و برخــی رذیلت‌های 
اخلاقی که ممکن اســت در اثر توجه اجتماعی به 
دانشجوی فعال سیاسی اتفاق بیافتد، از گزند حفظ 

می‌کند و جلا می‌بخشد.
دانشــجوی تشــکیلاتی و انقلابی با حضور خود در 
فضای جهادی درس اخلاص را می‌آموزد بدون آنکه 

معلمی داشته باشد؛
حتماً از وظایف تشکل‌های دانشجویی و اتحادیه‌های 
دانشــجویی تشــکیل اردوهای جهادی، حمایت از 
حرکت‌های جهادی و حضور در حرکت‌های جهادی 
اســت و اتحادیه‌های دانشــجویی و تشــکل‌های 
دانشــجویی انقلابی در ســطح دانشــگاه‌ها باید به 
صورت جدی، گروه جهادی را تشکیل دهند و پای 
کار حل مشکلات مردم باشند و همچنین از فضای 
آکواریومی کــه برای خود ترســیم کرده‌اند خارج 

شوند و با مشکلات واقعی محرومین آشنا شود.

دانشــجویان به عنوان قشــر جوان، پیشــرو و آگاه 
از موضوعات سیاســی اجتماعی روز، همیشــه در 
پیشــبرد خواســته‌های جامعه، نقشــی اساسی و 
غیرقابــل انکار داشــته‌اند. اگــر از برخی تحرکات 
ضد دولتی دانشــجویان پیش از دهه‌ی ۳۰ چشــم 
پوشی کنیم، شاید بتوان آغاز تقویم فعالیت جنبش 
دانشــجویی را ابتدای دهــه‌ی ۳۰ و در بحبوحه‌ی 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، قرار داد. این جنبش 
از دهه‌ی 30 شروع به رشد کرد و با انقلاب اسلامی 
شــکوفا و متشکل شــد و در ادامه می‌توان گفت از 
دهه 70 به بعد، جنبش دانشجویی مجموعا در سیر 

نزولی خود قرار گرفت. 
بنابراین بررســی تحولات جنبش دانشجویی پیش 
از انقلاب اســامی تاکنون، ما را با یک روند نزولی 
که نشــان از تضعیف کلی جنبش دانشجویی است، 
روبه‌رو می‌ســازد. امروزه دانشــجویان، که زمانی با 
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، انقلاب دوم 
را رقم زده‌اند، تبدیل به دانشــجویانی شــده‌اند که 
نه بیانیه‌ها و نامه‌هایشــان اثرات بیانیه‌ها و نامه‌های 
ســال‌های ابتدای انقــاب را دارد و نه وحدتی که 
در آن زمان در میان دانشجویان بود، قابل مشاهده 

است.
در چنیــن وضعیتی، بررســی حضــور دختران در 
جنبش دانشجویی کمی سخت خواهد بود اما آنچه 
با ایــن مقدمه قابل پیش بینی اســت این موضوع 
اســت که همانطور که جنبش دانشــجویی به طور 
کلی نسبت به گذشته‌ی خود تضعیف شده است، به 
دنبال آن، فعالیت دختران نیز دچار تغییراتی مثبت 
و منفی شــده که در ادامه به بررســی آن خواهیم 

پرداخت.
اگر چه زنان همواره در تحولات جامعه ایران، نقشی 
غیرقابل چشم پوشی داشته‌اند اما آنچه موجب رشد 
جایگاه زنان در جامعه‌ی مردسالار ایرانی و افزایش 
ســهم آنان در مشارکت‌های سیاسی اجتماعی شد، 
انقلاب اسلامی و نگرش امام خمینی)ره( و هدایت و 
به روزرسانی این جریان توسط مقام معظم رهبری 
است. علی رغم این آغاز روشن، راه زیادی تا رسیدن 
زنان به جایگاه واقعی خودشــان داریم اما »الگوی 

سوم« که توســط رهبری ارائه شد، راه اصلی را بر 
همگان روشن ساخت.

اگر بخواهیم از نقش دختران در جنبش دانشجویی 
ســخن بگوییم، ابتدا باید به دو واژه‌ی »عضویت« و 
»عاملیت« بپردازیــم. عضویت که به معنای حضور 
در یک گروه است، می‌تواند فعال یا منفعل باشد اما 
آنچه در این تعریف اهمیت دارد آن است که افرادی 
که در یک گروه عضویت فعال دارند، ملزم به اجرای 
تصمیمات افراد بالادستی خود یعنی افرادی هستند 

که در گروه، »عاملیت« دارند.
با بررســی حضور دختران در جنبش دانشــجویی 
پس از انقلاب اسلامی، به این نتیجه خواهیم رسید 
کــه دختران تا پیش از دهه ۹۰، تنها در زمان‌هایی 
حساس و در گروه‌هایی خاص، عاملیت داشتند و در 
ســایر موارد، تنها عضو فعال و یا منفعل یک گروه 

بوده‌اند.
برای مثال، در جریان تســخیر لانه جاسوسی، این 
دختران بودند که در صــف اول این جریان حضور 
داشــتند و اگر آن‌ها نبودند، ورود مردان به سفارت 
آمریــکا امکان‌پذیر نبود؛ بنابرایــن اینطور نبود که 
مردان وارد سفارتخانه شوند و سپس برای تعامل با 
زنان حاضر در آنجا، به حضور زنان نیاز پیدا کنند و 

از آنها یاری بجویند.
مقایســه‌ی این مثال با برخی تکروی‌های آقایان در 
بعضی تشکل‌های مردسالار که به تنهایی تصمیماتی 
را اتخــاذ کــرده و آن را به خروجی می‌رســانند، 
در حالی‌که دختران تشــکل هیــچ اطلاعی از این 
خروجی‌ها ندارند، نشان از تداوم عاملیت مردان در 

مقابل عضویت زنان در برخی تشکل‌ها دارد.
بــا گذر زمان و قــدرت گرفتن برخــی از جریانات 
فمینیســتی در داخل ایران، دانشجویان نیز پرچم 
مطالبه در حوزه زنان را بلند کردند. در این شرایط، 
دختران با تلاش خود، با سرعت بیشتری نسبت به 
گذشته، از عضویت به ســوی عاملیت در تشکل‌ها 

تغییر مسیر دادند.
دفتر تحکیم وحدت، اولین تشــکلی از تشکل‌های 
دانشــجویی بود که پا به این عرصه گذاشت و چند 
ســال پس از آن، سایر تشــکل‌ها نیز به این عرصه 
ورود کردند و مســیر تحکیم را در این حوزه ادامه 
دادند اما با وجود این اقدامات، دختران در تشکل‌ها 
با چالش‌هایی رو به رو هستند. چالش‌هایی که بعضا 
خاص دختران تشــکل‌ها است، نه پسران؛ اما برای 

گــذر از این چالش‌ها قطعا بــه همراهی آن‌ها نیاز 
است.

یکی از رســالت‌های تشکل‌های دانشجویی، رشد و 
تربیت نیروی جــوان، نخبه، دغدغه‌مند و پویا برای 
خدمت‌رســانی به جمهوری اســامی است. سوال 
اصلی اینجاســت که آیا دختران و پســران به یک 
اندازه در تشــکل‌ها جای رشد دارند و پس از پایان 
مسئولیت آن‌ها در تشکل‌های دانشجویی، هر دو به 
یک اندازه با فرصت‌ها و بســترهای فعالیت و حضور 

سیاسی اجتماعی مواجه هستند؟
بررسی و مقایســه‌ی میزان ظهور و بروز دختران و 

پسران در تشــکل‌های دانشجویی، ما را به پاسخی 
منفی می‌رســاند. در تشــکل‌های دانشــجویی، به 
دختــران کمتــر از پســران اعتماد و به پســران، 
فرصت‌های بیشتری برای آزمون و خطا داده می‌شود. 
پس از پایان دوران مســئولیت در تشــکیلات، در 
حالی که بســترهای فراوانی برای ادامه فعالیت‌های 
سیاسی اجتماعی پسران وجود دارد، دختران با یک 
ســقف شیشه‌ای مواجه خواهند شد به این معنا که 
پس از پایان مسئولیت خود در تشکیلات، بستری را 
برای خود نمی‌بینند که بخواهند به فعالیت سیاسی 
اجتماعی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی ما با 

رویارویی جنبش دانشجوییرویارویی جنبش دانشجویی
با دولــــــت سیـــــزدهـــــمبا دولــــــت سیـــــزدهـــــم

فلسفهفلسفه  اردوهای جهادی دراردوهای جهادی در
دخترانی مواجه خواهیم شد که پس از پایان دوران تشکیلات تشکیلات دانشجوییدانشجویی

تحصیل، در حالی که با فعالیت در تشکیلات، رشد 
کردند و دغدغه‌هایی در آن‌ها به وجود آمده، بستر 

مناسبی برای خود نمی‌یابند.
چنین دخترانی یا دچار یأس شده و گمان می‌کنند 
کــه تمام وقتی که برای فعالیت تشــکیلاتی صرف 
کردند، تباه شده، خسته می‌شوند و از ادامه مبارزه 
برای تغییر شرایط نامطلوب موجود، دست می‌کشند 
و یا از همان ابتدا این شرایط را پذیرفته و با ازدواج 
و فرزندآوری به زندگی خود ادامه داده و گاها آنقدر 
در نقش‌های خانوادگی خود حل می‌شوند که اصلا 
یادشــان می‌رود زمانی در تشکل‌های خود، فعالیت 

سیاسی اجتماعی داشتند.
با این  توضیحــات، به این نتیجه خواهیم رســید 
که وضعیت تشــکل‌های دانشــجویی برای فعالیت 
سیاســی اجتماعی دختــران بســیار مطلوب‌تر از 
شــرایط جمهوری اســامی اســت چرا که باز هم 
دختران با تمام ویژگی‌هــای خاص خود، جایی در 
ســاختارهای تشــکیلاتی دارند اما در ساختارهای 

جمهوری اسلامی، نه!
اگــر معتقدیم زن و مــرد در محیط خانواده مکمل 
یکدیگرند، بایــد بپذیریم که جامعه نیز به این نگاه 
تکاملی نیــاز دارد. جامعه‌ به »مــردان« و »زنان« 
اندیشمند و  سیاســتمدار نیاز دارد. اگر بستر رشد 
تنهــا برای مردان فراهم اســت تا بــه جایگاه‌های 
اثرگذار در جمهوری اسلامی برسند و در راه تحقق 
آرمان‌های آن تلاش کننــد، قطعا چنین جامعه‌ای 

هیچ گاه به تکامل نخواهد رسید.
محدودکردن زنان توانمند و تحول ســاز، در محیط 
خانه و نقش‌های مادری و همســری با الگوی ارائه 
شــده توســط رهبری موســوم به »الگوی سوم« 
همخوانــی نــدارد و می‌تواند آســیب‌هایی جبران 
ناپذیر در ســال‌های آتی به جمهوری اسلامی وارد 
کند. پس هم لازم اســت در ساختارهای جمهوری 
اســامی برای حضور و بروز هر چــه بهتر زنان در 
عرصه‌های سیاسی اجتماعی تغییراتی اساسی ایجاد 
شود و هم در حوزه فرهنگی اقداماتی صورت پذیرد 
چرا که درست است که برای تغییر شرایط به تلاش 
زنــان نیاز داریم امــا اگر همراهی مــردان در این 
مسیر نباشــد، در بهترین حالت اگر نگوییم تحولی 
رقم نخواهد خورد، مســیر تحقق این تحول، بسیار 

طولانی‌تر خواهد شد.

تکروی‌های آقایان در بعضی 
تشکل‌های مردسالار که به 

تنهایی تصمیماتی را اتخاذ کرده 
و آن را به خروجی می‌رسانند، 

در حالی‌که دختران تشکل هیچ 
اطلاعی از این خروجی‌ها ندارند، 
نشان از تداوم عاملیت مردان در 

مقابل عضویت زنان در برخی 
تشکل‌ها دارد

چالش‌های‌ دختران
در تشکیلات دانشجـــویی
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پیش از انقلاب اســامی، فعالیت‌های مطبوعاتی، مانند 
آنچه که بعــد از انقلاب وجود داشــت، ممکن نبود. با 
توجه به سیاست‌های حکمرانی پهلوی، فضای بسته‌ای 
در دانشگاه‌ها وجود داشت و دانشجویان اسلام‌گرا ابتکار 
عمل خاصی نداشتند. با این وجود، گروه‌های دانشجویی 
مرتبط با تعدادی از چهره‌های مذهبی انقلابی از جمله 
دانشــجویانی که در درس‌های قرآنی و اخلاقی آیت الله 
طالقانی شرکت می‌کردند تحرکاتی داشتند، چه بسا که 

با برخوردهای سخت ساواک نیز مواجه می‌شدند.
به صورت کلی، دوران پیش از انقلاب نشــریه‌های تک 
برگی و با محتوای بســیار اندک رایج بــود که به آنها 
»اعلامیه« نیــز می‌گفتند. این اعلامیه‌هــا با اینکه در 
شرایط بسیار سختی تهیه و توزیع می‌شد، اما جذابیت 
زیادی برای مردم و گروه‌های اســام‌گرای دانشجویی 
داشتند و حکومت نیز به‌شدت تلاش می‌کرد افرادی که 

در تهیه آنها دست داشته‌اند را دستگیر کند. 
بعد از انقلاب اما مطبوعات، ناگهان رشد وصف ناشدنی 
پیــدا کرد. تعــداد روزنامه‌ها و نشــریه‌ها زیاد شــد و 
جمهوری اســامی نیز، در جایگاهی قرار گرفته بود تا 
تفاوت‌هایش را با حکومت پهلوی ملموس‌تر کند، فضای 
مطبوعات را در کشور آزاد گذاشت. آن روزها هر کسی 
هر خبری را که می‌خواســت، باید از مطبوعات مکتوب 
پیــدا می‌کرد. به همین جهــت از همان ابتدای انقلاب 
پدیده رســانه مکتوب در ایران مرجعیت پیدا کرد. در 
دانشگاه نیز به همین ترتیب بود. تکثر فکری گسترده‌ای 
که در دانشــگاه وجود داشت در نشــریات دانشجویی 
ظهور و بــروز پیدا کرد و گروه‌هــای انقلابی که تحت 
عنوان دانشــجویان پیرو خط امام فعالیت می‌کردند نیز 

به خوبی از این ظرفیت استفاده کردند. 
با توجه به گســترش بیمــاری کرونا، امــروز فعالیت‌ 
تشــکل‌های دانشجویی کمتر شــده و امکان برگزاری 
جلســه‌ها و بســیاری از فعالیت‌های مهم از بین رفته 
است. وقتی ویروس کرونا باعث تعطیلی دانشگاه‌ها شد، 
همه انتظار داشــتند که ایــن تعطیلی منجر به کاهش 
تعداد نشــریات دانشــجویی شــود اما پس از تعطیلی 
دانشگاه‌ها، بسیاری از فعالان دانشجویی که عملا خانه 
نشــین شــده بودند، به فعالیت نشــریاتی رو آوردند و 
تعداد نشریاتی که در دانشگاه ها منتشر می‌شد افزایش 
پیدا کرد. این نشــریات به‌ صورت الکترونیکی منتشــر 
می‌شــدند و هرچند مخاطب آنها نسبت به نشریاتی که 
توزیع فیزیکی داشــت، کمتر بود اما باز هم این فرایند 
ادامه پیدا کــرد. با وجود این وزارت علوم باید فرایندی 
برای توزیع مناســب نشریات الکترونیکی در نظر بگیرد 
اما معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت قبل، نســبت به 
این موضوع توجه و علاقه‌ای نداشت نوآوری خاصی در 
این زمینه ایجاد کند. به همین دلیل این فرایند کج دار 
و مریز تا امروز طی شد و این روزها که دوباره سخن از 
بازگشایی دانشــگاه‌ها به میان آمده، دوره‌های آموزشی 

نشریات در دانشگاه‌ها از سر گرفته شده است.
احتمالا در آینده فعالیت های نوینی در دانشگاه‌ها شکل 
بگیرد که با ویژگی‌های نســل جدید تناســب بیشتری 
دارد. به راســتی تشــکلی که به فعالیت نشریاتی توجه 
نداشته باشد تشکل نیســت و این تشکل بعد از مدتی 
ویژگی تولید فکر خود را از دست می‌دهد و ممکن است 

هر هیئتی الزاماتی دارد و باید به این مسئله توجه شود 
که مخاطبان هرهیئتی متفاوت است.

هیئت میثاق الشهدا سال 1369 در دانشگاه امام صادق 
تشــکیل شد و تاســیس آن هم بر می‌گردد به افرادی 
که از جنگ برگشــته بودند؛ این افراد چون دوستانشان 
شــهید شــده بودند و دلتنگ رفقای شهیدشان بودند، 
تصمیــم گرفتند تا دورهم روضــه بخوانند و این گونه 
هیئت میثاق الشــهدا تشکیل شد.  دانشگاه امام صادق 
هــم هیئتی خاص دارد و هم دانشــجویانی خاص؛ این 
هم به علت گزینشی اســت که اتفاق می‌افتد. با وجود 
اختلاف نظرها اکثر دانشجویان از طیف خاصی هستند 
و حزب اللهی خوانده می‌شــوند. تعداد کم دانشجویان 
و هویت دانشــگاه‌امام‌صادقی که بین بچه‌ها وجود دارد 
ممکن اســت در دانشگاه‌های دیگر نباشد؛ علت آن هم 
شــاید حضور زیاد دانشــجویان در دانشگاه است. آن‌ها 
حداقل 7 یا 8 سال درس می‌خوانند و سال‌های زیادی 
را در کنــار هــم می‌گذرانند. هیئت‌های دانشــجویی 
طبیعتا با هیئت‌های محلی متفاوت است. از این جهت 
که هیئت‌های دانشــجویی ساختاری دارد که از اهداف 
اصلی آن تربیت  و رشد دانشجوهایی است که در هیئت 
کار می‌کنند. چون این هیئت‌ها در بســتر دانشــگاه و 
یک مکان علمی است، مباحثی که در سطح هیئت‌های 
دانشگاهی مطرح می‌شود با مباحثی که در هیئت‌های 
محلی مطرح می‌شود متفاوت است. در این هیئت‌ها هم 
دانشــجویان شــرکت می‌کنند و هم اساتید و کارکنان 
دانشگاه شرکت می‌کنند. از سویی دانشجویان مذهبی 
هســتند و در منبرهای بیرون شرکت کرده‌اند و دروس 
معارف اسلامی را خوانده‌اند و منبرهای معمولی و عرف 
جامعه برایشان عادی اســت. لذا سطح جلسات علمی، 
اصولــی و مبنایی‌تر می‌باشــد و اســاتید هم که در آن 
شــرکت می‌کنند، نقد می‌شوند. دانشگاه باید محلی به 
روز باشــد؛ باید به وقایع روز جامعه واکنش نشان دهد، 
لذا مباحث سیاســی نیز در آن مطرح است. در هیئت 
دانشــگاه امام صادق همه اعتقــاد دارند که هیئت باید 
دینی باشــد؛ یعنی دین را از سیاســت جدا نباشد و به 
مباحث سیاسی اشــاراتی شود و تحلیل‌هایی نسبت به 

اتفاق‌های روز صورت گیرد. 
ســخنران‌ها در هیئت میثاق با شهدا به صورت سلسله 
موضوعی دعوت می‌شــوند، در بعضی از زمان‌هایی که 
سخنران‌ها حرف‌های همدیگر را نقد می‌کنند، یک تیم 
محتوای هر جلسه را آماده می‌کند و متن و فیلم جلسه 
را برای سخنران می‌فرستند تا بداند چه حرف‌هایی زده 
شده و باعث ‌شود که سخنرانی‌ها برای خودشان اهمیت 
پیدا کند.  از طرفی متن ســخنرانانی که در جلسه‌های 
متوالی صحبت کرده و یک موضوع را به صورت منطقی 
و متقن در هیئت پیش برده مرتب می‌شــود و با توجه 
به آن موضــوع تبدیل به یک کتاب می‌شــود. یکی از 
تریبون‌های دانشــجویی، نشریه اســت. هیئت میثاق 
نیــز فصل‌نامه‌ای دارد و هر بار بــه موضوعات مختلفی 
می پردازد؛ در این نشــریه مصاحبه‌هایی با اساتید برتر 
صورت می‌گیرد و افراد متخصص در هر حوزه‌ای هم در 
نشریه نقش دارند.  در هیئت میثاق با شهدا نگاه خاصی 

به رسانه وجود دارد و مخاطب هم با این نگاه آشناست؛  
این نگاه به رسانه در هیئت میثاق با شهدا فقط مربوط 
به مداحی نیســت، به طور مثال اگر یک سخنرانی در 
حال ضبط شدن است و همزمان فردی از مقابل دوربین 
رد شــد، ایرادی ندارد. طبیعت و اصــل هر هیئتی نیز 
همین اســت، هرچند که همیشه تلاش می‌شود رسانه، 
منظم‌تر و بهتر، در خدمت هیئت باشد. به صورت کلی 
در هیئت میثاق تلاش می‌شــود تــا اقتضاعات رعایت 
شــود اما به این صورت نیست که رســانه برای هیئت 
تصمیم بگیرد و محور این اســت که رسانه باید خود را 
با هیئت تنطیم کند. در این هیئت، اردوهای جهادی و 
برنامه اطعام مساکین نیز برگزار می‌شود. بعضی از مردم 
انتطاراتــی دارند و از جهتی، هیئت هم ارتباطات خاص 
خود را  دارد؛ به طور مثال بانی‌هایی با هیئت در ارتباط 
هستند وتلاش می‌شــود که نیازمندی از هیئت و خانه 

امام حسین)ع( دست خالی بیرون نرود.

اصل در هیئت میثاق توســل و توجه است و اینکه هیچ 
کســی از در خانه اباعبدالله جدا نشود و زیر پرچم امام 
حسین )ع( باقی بماند. در قرآن شیوه‌ای وجود دارد به 
نام لطایف قرآنی، و در این هیئت هم بر حســب همین 
شــیوه، قرآن با مدل خاصی ارائه می‌شــود. در هیئت 
"میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق"، تمرکز سخنران 

و مداح روی یک موضوع اســت مثلا موضوع هیئت در 
محرم سال گذشته شهیدانه‌زیســتن بود. در خطبه‌ها، 
آداب زندگی شــهدا بــه مخاطبان یاد داده می‌شــد و 

محتوای زیادی در رابطه با این موضوع ایجاد شد.
در این هیئت مثل خیلی از هیئت‌های دانشجویی تلاش 
بر این اســت تا از ظرفیت دانشجویی مجموعه استفاده 
شود، در این میان آفتی ممکن است وجود داشته باشد.

در هیئت میثاق با شــهدا به هیچ وجــه برای مداح از 
طریق رســانه، امتیــازی گرفته نمی‌شــود، بلکه  باید 

شخص به جایگاهی برسد که رسانه به دنبالش بیفتد.
در پوســترها و بنرهای مراسم‌های هیئت، نه عکسی از 
مداح در پوستر آورده می‌شود، نه اسمی برده می‌شود و 
نه صوتی پخش می‌شود و یک نظام منطقی برای تربیت 

مداح وجود دارد. 
وقتــی موضوع هیئت مشــخص می‌شــود، با اســاتید 
زیادی مشــورت انجام می‌شــود، ســپس بــا مداح و 
ســخنران انتخابی، صحبت‌هایی صورت می‌گیرد و پس 
از جمع‌بنــدی کلیدواژه‌های آن موضوع را به شــاعران 
می‌دهیم تا شعر بگویند. در این بین حتی دکور مراسم 
نیز در همین فضا است و در مجموع سعی می‌شود همه 

این موارد در یک موضوع واحد قرار گرفته شود. 

محمدرضا محمدی
عضو سابق شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم

مهدی تورانلو
مسئول هیئت دانشجویی میثاق الشهدا

خروجی‌هایی بی مهارت به جامعه تحویل دهد. زیرا که 
اعضای این تشــکل فرصتی برای آزمون و خطای افکار 
خود ندارند و نمی‌توانند از فرصت اثرگذاری یک نشریه 
دانشجویی برخوردار باشند. به ویژه در دوره کنونی که 
عملا تشکل‌های دانشجویی تبدیل به نهادهای رسانه‌ای 
شده‌اند و تشــکلی موفق‌تر اســت که بتواند اثرگذاری 

بیشتری در رسانه داشته باشد.
از ابتدای دولت یازدهم با توجــه به اینکه وزارت علوم 
تبدیل به یک بنگاه سیاسی شد، نشریه‌های دانشجویی 
تبدیــل به ســاختاری جهــت ســازماندهی نیروهای 
رادیکال وابســته به جریان سیاســی حاکم در کشــور 
شد. سازماندهی این تشکیلات توسط معاونت فرهنگی 
وزارت علوم انجام می‌شد و آنها تلاش می‌کردند، فقدان 
یک تشــکل سیاســی فعال را با ســازماندهی فعالان 
نشــریات دانشــجویی جبران کنند. به همین دلیل به 
مرور زمان و با تغذیه مالی خوب، آنها توانستند که یک 
شبکه مخرب سیاسی را در دانشگاه‌های کشور به وجود 
بیاورند. به ویــژه زمانی که معاون فرهنگی وقت وزارت 
علوم در ابتدای دولت دوازدهم، سعی داشت وزیر علوم 
شود و با اســتفاده از این شبکه، سلسله تجمع‌هایی در 

حمایت از خود در دانشگاه‌های کشور به راه انداخت. 
با حضور تیم جدید وزارت علوم در دولت دوازدهم، این 
شبکه حمایت‌های خود را از دست داد و با یک حرکت 
تشــکیلاتی از طرف فعالین تشــکل‌های دانشجویی در 
ســال 98 جایگاهشــان را در وزارت علوم هم از دست 

دادند.
انتظــار مــی‌رود در وزارت علوم دولت ســیزدهم یک 
حرکت جدی برای احیای فضای نشریات صورت گیرد.

اصل در هیئت میثاق توسل و 
توجه است و اینکه هیچ کسی 
از در خانه اباعبدالله جدا نشود 
و زیر پرچم امام حسین )ع( 

باقی بماند. 
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